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ت ـخدمــ رفت وـگــ را آن انگشــتر 7امیرالمــؤمنین  ســپس .کــرد
   :ردـرض کـع و آورد 9 رـپیامب
نقش نکرده است  چیزى راکه امر فرموده بودید ،9رسول االله یا

  .وعذرخواست که دست اوخطاکرده است
 و دـنمودنــ آن نظــر بـر  نــد وگرفت آن را 9حضـرت رســول االله 

م ـمن ـ م وـهست ـ »دااللهـدبن عب ــمحم «ن ـم. 7ىـعل یا : فرمودند
چـون  .  دسـت مبـارك کردنـد    در را و انگشـتر  9 د رسول االلهمحم

کـه زیـرآن    ملاحظـه فرمودنـد  . نمـود  ر نظرـبه آن انگشت ، صبح شد
ناگهـان  .پس آن حضرت تعجب نمـود »على ولى االله«نقش شده است

خواستى نوشتى  آنچه مى شما 9دـمحم یا:عرض کرد و مدجبرئیل آ
  .چه خواستیم نوشتیم هر ما و

  
ازقـول ابودائـل نقـل     53ي صـفحه ـ   20جلدـ   دربحارالانوار. 48

 از تـا  نزدیـک بیـا  :گفـت  که خطاب بودم روزى همراه عمربن :شده است
 .مـن نزدیک او رفت ــم.  بگویم وـراى تـب 7دلاورى على شجاعت و

پیمـان بسـتیم    9لامـراسـپیامب با دـحگ اُـجن در ما :گفتگاه ـآن
گمـراه   او ما فرارکنـد  نکنیم و هرکس از ان فرارـل دشمنـمقاب که از

 9داـرخ ــپیامب اسـت و  شهید او کشته شود ما کدام از  هر  است و
 ـ دـدرحین جنگ ص.  بود خواهد سرپرست او دشـمن   ده دلاورـفرمان

بـه   حملـه کردنـد،   به ما نفر جنگى بود کدام ازآنان داراى صد که هر
 تمـام از  آشـفتگى  بـا  دسـت دادیـم و   از را توان جنگى خود که طورى
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ه ـپنج ـ رـشی ـ دیدیم که ماننـد  را 7على .کردیم فرار  جنگ  میدان 
 زشت و : ودـفرم ریخت و اـزمین به صورت م دارى ریگ ازـافکن مق
بـه سـوى    آیـا  نید؟ک مى به کجا فرار ! روى شما ده بادـپوشی بریده و

 حمله کرد و ما بر 7على به میدان برگشتیم، ما گریزید؟ م مىجهنّ
 اـشم : زد ادـفری ! چکید که از آن خون مى دستش شمشیرى بود در

 زاوارترـس ـ شما داـبه خ دـسوگن.  بیعت شکنى کردید و بیعت کردید
 دیدم ماننـد .به چشمهایش نگاه کردم.ار به کشته شدن هستیدـکفّ از
 ماننـد  یـا  و کشـید  مشعل زیتون بودندکـه آتـش ازآن شـعله مـى     ود

مـا را  ي همـه  کـه بیایـد   خون،یقین کردم به طـرف مـا   از ردوظرف پ  
 :گفـتم  به طرفش شتافتم و زودتر اصحابي  من ازهمه. کشت  خواهد

 و کننـد  جنگ گاهى فرارمى عرب ها در !را خدا !اى ابوالحسن خدا را
جبـران   را رارـارت ف ــخس جدید ى  هـملح و آوردند ه مىـگاهى حمل

 ـ از اش را رهـچه و رل کردـکنت را خود گویا. کند     مى  ، رگردانیدـمن ب
 7هیبت على از ى که آن روزـآن وقت تاکنون همواره آن وحشت از

  .ام فراموش نکرده هرگز بردلم نشسته را
  

ـ علل الشرایع   ، 435ي هـصفحـ ه  ـالشیع ـهدیقـهاى حـدرکتاب. 49
نقل شده اسـت   347ي صفحهـ الى شیخ صدوق  ـالام و 143ي هـصفح

ــه ــاد   کـ جمعـــى کـــه بـــه    بـــر ابلـــیس روزى گـــذرش افتـ
مشـغول   ناسـزا  بـه سـب و   و گفتنـد  مـى   دـب  7طالب ىـاب نـب ىـعل

. زیان آخرت نصـیبتان بـاد   خسران دنیا و:گفت ابلیس به ایشان .بودند
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 از بعـد  جن و قوم در اتعالى ر من دوازده هزارسال بندگى کردم خداى
 و بردنـد  مرابه آسمان دنیـا  تنهایى، نابودى قوم جن،شکایت کردم از

میان ملائکـه   در تعالى مشغول بودم و به عبادت حقّ مثل آن درآنجا
 و  ملائکـه نـازل شـد     دیدم که نورى عظیم بـر  بردم درآن اثنا بسرمى

دام ملـک  درحیرت بودندکه آیـا ایـن نورک ـ   و کردند سجده را  همه آن 
 ایـن نـور،   : رسـید  تعـالى نـدا   از جانب حقّ است؟ مرسل نبى مقرب یا

ــا نورملــک مقــرب و ــى ی ــور مرســلى نب ــن ن ــت  نیســت بلکــه ای طین
 بـه بـدى یـاد    را پـس واى برشـما کـه او    .طالب اسـت  ىـاب نـب ىـعل

  .کنید مى
  

اهـل   مناقـب  و 245ي صفحه ـ 41جلد ـ هاى بحارالانوار کتاب در  .50
 ـ ـ بیت  ـ ، 158ي صـفحه ــ  1دجل  ـ ـعشری  و 314ي  هـه چهارشـیقى صفح
نقل  7امام باقر از 133ي هـصفحـ   2دـجلـ ب ابن شهر آشوب  ـمناق

 ـ. کوفـه شـد   وقتى جویریه عـازم حرکـت از   شده است که  7ىـعل
 عرض کرد رى برخودخواهى کرد،ـراه به شی آگاه باش در : ودندـفرم

 ـ ب بـه او  :آن حضـرت فرمودنـد   ؟ پس چه بایدکرد رالمؤمنین ـگـو امی
ه ـکوف ـ ه ازـسپس جویری .ان داده استـام دست تو از مرا 7ىـعل

. آیـد  مـى  شیرى به سـمت او  دربین راه،ناگاه مشاهده کرد. خارج شد
 از مرا 7ىـرالمؤمنین علـبه درستى که امی !اى شیر :جویریه گفت

 7ىـعل ـ چون کلام مـولا :گوید جویریه مى.امان داده است دست تو
 به زیر انداخته بود م آن حیوان برگشت درحالى که سرش رارساند را
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جویریـه بـه    سـپس  .پنهـان شـد   نیـزار  آنکـه در  تا کرد همهمه مى و
 بازگشت و قضیه را  7ىـرفت وقتى به محضر عل حاجت خود دنبال

 چـه گفـت؟   به تـو  او چه گفتى به آن شیر و : حضرت فرمود  .کرد نقل
 بـه برکـت   بـه اوگفـتم و   ودیدچه دستور فرم هر: جویریه عرض کرد

ا چیـزى کـه آن حیـوان بـه مـن      ام.من منصرف شد  از شما  فرمایش 
آن  :حضرت فرمـود  .به آن داناترند او وصى رسولش و و گفته بود خدا

جویریـه  .کـرد  همهمـه مـى    کـه  حـالی   در  کـرد  پشـت  بـه تـو    حیوان
جریـان همـین گونـه     و  7رالمؤمنینـامی ـ یـا  راست فرمودید :گفت

طـرف مـن بـه     از  :گفت تو  حیوان به آن :فرمودند 7ىـسپس عل.دبو
وصى سلام برسان 9دمحم.  
  

رسـائل  ـ 29ي صفحه ـ  )چاپ سنگى(المعاجز هدرکتابهاى مدین. 51
ــمس    ــدیث ردالش ــى ح ــفحهـ ف ــات 278ي ص ــداه واثب ــد ـ اله ـ  4جل

وفـاى   یـاران بـا   از مسـهر  بن جویریه : آمده است445 و 446 هاي صفحه
جنـگ نهـروان    از بعـد   7علـى  باحضـرت   : گوید مى او  .دبو 9على

. رسـید  هنگام نمازعصـر  ، رسیدیم به سرزمین بابل تا آمدیم خوارج مى با
و  از اسـب پیـاده شـدند    کـه باحضـرت بودنـد    وتمام مردمى 7على

بـه دور   رحمت خدا از این سرزمین ملعون و !اى مردم :حضرت فرمود
آن عـذاب   اهـل  )مرتبـه  و یـاد ( گذشته سـه مرتبـه   روزگار است و در

لین سرزمینى او قوم لوط است و   شهرهاى این سرزمین یکى از.شدند
ى پیـامبرى  وص یا و براى هیچ پیامبر .بت پرستیده شد او  است که در
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اى یـاران  . از بخوانـد ـروى این زمـین نم ـ  نیست که در جایز حلال و
مـانعى   بگذاریـد  در این سرزمین نماز شما خواستید کدام از هر ! من

 ازـنم ـ و ایسـتادند  ازـاده بـه نم ـ ـحاشـیه ج ـ  ردم درـپس م ـ. نیست
رسـول   رـاست ـ بـر  7ىـرالمؤمنین علـامی و. آوردند اـش به جـخوی
 :گویـد  جویریه مـى . ازآن سامان تشریف بردند و شدند سوار 9خدا

 ـ را 7واالله امیرالمؤمنین علـى  از حضـرتش   و ت خـواهم کـرد  تبعی
پـس  .  حضرت به راه افتادم پشت سر لذا واهم نمودخ تقلید نمازم را
. آفتاب غروب کرد که قدم نگذاشته بودیم سرزمین بابل در خدا به سوگند

7حضرت علـى  نباید آیا و شود؟ فوت باید ما آیا نماز که کردم من شک 
 : فرمودند و جه من شدندمتو 7ىـبخواند؟پس ناگهان امام عل نماز

 .7رالمؤمنینـامی ـ بلى یـا  :عرض کردم ى؟نمود آیا شک ! یاجویریه
بـه   برخاسـت و  و  سـاخت   آنگـاه وضـو    پیاده شد  اى ناحیه حضرت در

 سـخن   عبرانـى بـود    گویا.گوید مى  چه  نفهمیدم  من  دعایى که کلام و
د بـه  ـسوگن ـ نظرکردم به سوى آفتاب،. هلاـالص ، داد  سپس ندا  .گفت 

 صـوت و  بـراى او  از و خارج شدوه ـک بین دو دا،دیدم که آفتاب ازـخ
 را من نیز نماز و ایستاد آنگاه حضرت به نمازعصر.شدیدى بود صداى

دفعـه شـب    فارغ شدیم یـک  نماز وقتى که از .رت گذاردمـآن حض با
اى  : فرمودنـد  کردنـد و  بـه مـن   حضرت رو آن پس.که بود همچنان شد

 فرمایـد  ىبه حبیبش م لّـوجزّـع دـداونـخ اـانـهم! جویریه بن مسهر
 ـ  9رـاى پیامب : اى  ح گـوى، ـتسبی ـ روردگار خـود ـبه نام عظـیم پ


